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تحليلي بر خطابه‌هــاي نــادرشاه افشار


تحليلي بر خطابه‌هاي نادرشاه افشار
چكيده:
نادرشاه افشار در طول حيات پر فراز و نشيب سياسي خويش، مخصوصاً بعد از تاجگذاري، خطابه‌ها و نطق‌هاي فراواني، به مناسبت‌هاي مختلف، همانند رايزني در امور كشور، نقشه‌هاي جنگي و ديپلماسي خارجي، در مجامع و محافل گوناگون، در جمع خواص، عوام يا در حضور سپاهيانش ايراد كرده است. بخش قابل توجهي از متن اين سخنراني‌ها، كه بيشتر در لابلاي متون تاريخي اين دوره، مانند كتاب تاريخ جهانگشاي نادري، عالم آراي نادر و سفرنامه‌هاي خارجي‌، مندرج است، باقي مانده و قابل دسترسي مي‌باشد. 
اين خطابه‌ها از نظر تاريخي، مشحون است از مطالب و اشارات ارزشمند سياسي، اجتماعي، كه براي بررسي سياست داخلي و خارجي نادر، خاصه، روانكاوي شخصيت وي، پژوهشگر دوره افشاريه را مي‌تواند بهترين راهنما باشد. 
پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن ارائه برخي از مهمترين منصوصات مزبور، تحليلي منطقي و علمي از مندرجات و مكنونات آن عرضه كند. 
كليد واژه‌:
افشاريه، نادرشاه، خطابه‌ها، توده مردم، سپاهيان، سياست، مذهب، نقشه‌هاي نظامي. 
مقدمه:
آن چه در اين پژوهش تحت عنوان «خطابه‌هاي نادر» مورد بررسي قرار مي‌گيرد مجموعه‌اي است كه از متون تاريخي اين دوره جمع‌آوري و تدوين شده است. در اين ميان گزارش‌هاي دو اثر مهم آن، يعني جهان‌گشاي نادري و عالم آراي نادري كه نويسندگان آنان سال‌ها دوشادوش نادر اردوي وي را همراهي مي‌كردند جايگاه برجسته و ممتازي دارند. 
بديهي است كه آن چه از خطابه‌هاي نادر در اين آثار آمده، بيان مضامين كلام وي باشد تا عرضه لفظ به لفظ آن. در واقع كلامي است مضمون گونه، كه توسط گزارشگر با بياني علمي و ادبي پيرايش و آرايش يافته است. اما اين واقعيت را نمي‌توان انكار كرد كه گزارشگر، در جوهره‌ي اصلي كلام ايشان، دخل و تصرف نكرده است. 
خاطر نشان مي‌شود كه آن چه در اين جا آمده، فقط بخشي از خطابه‌هاي نادر مي‌باشد كه در گزينش آنها، اهميت واقعه و خطابه، بيش از هر چيز معطوف نظر پژوهشگر اين مقاله قرار گرفته است. 
خطابه نادر به هنگام حمله به افاغنه در خواف:
در سال 1139ﻫ.ق شاه طهماسب به اتفاق سپهسالار خود فتحعلي خان قاجار، براي در هم شكستن اقتدار ملك محمود سيستاني كه در خراسان به ادعاي پادشاهي برخاسته علم طغيان را برافراشته بود به سوي مشهد حركت كرد. 1 شاه طهماسب چون آوازه شوكت نادر را كه در اين هنگام در كلات نادري قدرتي به هم زده بود شنيد، حسنعلي خان معيرالممالك را نزد وي فرستاد تا او و سپاهيانش را به اردوي خود ملحق سازد. نادر درخواست شاه طهماسب را پذيرفت با تمام هوادارنش به وي پيوست. اما در قوچان طي توطئه‌اي كه هم نادر و هم شاه طهماسب دخيل بودند، فتحعلي خان قاجار را به قتل ‌رساندند. شاه طهماسب، نادر را به عنوان سپهسالار خود برگزيد، آن گاه وي را مأمور سركوبي ملك محمود سيستاني كرد. در جنگي كه بين طرفين درگرفت ملك محمود شكست خورد، فتنه او خوابانده شد. بعد از تصرف مشهد، نادر نواحي مرو را نيز تسخير نموده، اكراد قوچان را نيز كه شورش كرده بودند سركوب كرد. 2 
در اين هنگام به نادر خبر رسيد كه افاغنه هرات به شرق خراسان حمله كرده، قصد تصرف سنگان خواف را دارند. نادر جنگجويان افشار و مروي را برداشت عازم ديز باد خواف گرديد. افاغنه در آن جا قلعه سنگان خواف را به تصرف خويش درآورده بودند. نادر با سپاهيان خود حركت كرده آن قلعه را پس گرفت. آن گاه اردوي خود را به همراه شاه طهماسب دوم در قلعه مزبور گذاشت، خود با حدود هفتصد نفر جنگجوي افشاري و مروي، به تعقيب دشمن در منطقه ديزباد و رود آب خواف پرداخت. در اين هنگام به اردويي كه براي شاه طهماسب باقي گذاشته بود خطابه مزبور را ايراد كرد:
«هر گاه اين فوجي كه با من مي‌روند اگر همه را بالمره به قتل آورند، بايد قدم از سنگر بيرون نگذاريد و شاه عالم پناه را نيز محافظت نماييد، كه چون بي‌پرواست مبادا شكستي رو نمايد.»3
 نادر از اين دستور، اهداف ذيل را دنبال مي‌كرد:
1- نادر به اين مهم پي برده بود كه، نگهداري اردوي اصلي براي حفظ جان شاه (شاه طهماسب دوم) مهم‌ترين اصل در جنگ‌هاست. چه اگر كشته مي‌شد سپاه پراكنده مي‌گشت. 
2- جلوگيري از عمليات خودسرانه شاه طهماسب از طريق عدم اجازه به سربازان براي هر گونه حركت نظامي. 
نادر در بحبوحه جنگ با افاغنه خواف با صداي بلند فرياد كشيد:
«مردانه وار بكوشيد يا جامه زنان بپوشيد». 4 
نزديك به غروب آفتاب بود كه صاحبقراني نعره‌ي رعد آسايي بر نامداران خود زد و با اين خطابه آنان را تشويق به جنگ با افغان‌ها نمودكه سرانجام بر آنان چيره گشت و خطه خواف را از اشغال دشمنان آزاد ساخت. 
توضيح آن كه، كه به دنبال حمله افاغنه غلزايي به رهبري محمود افغان و استيلاي آنها بر اصفهان، افاغنه ابدالي هرات نيز جري شده، درصدد استقلال هرات و تعرض به نواحي خراسان برآمدند كه با مقاومت نادر توطئه آنها نقش بر آب شد. 
خطابه نادر قبل از جنگ مورچه خورت:
«غازيان و خوانين آماده و مهيا باشند، كه در حين محاربات به نحوي كه فرمايشات صاحبقراني مقرر گردد به همان رويه در مجادله كوشيده، حسن جوهر و كارداني خود را بر رأي عالم آرا ظاهر سازند... هر گاه به توفيقات جناب الهي و اقبال بندگان نواب صاحبقراني شكست بر طايفه افاغنه داده شود، بايد تعاقب آن گروه خسران پژوه نموده، احدي براي اخذ غنايم و اموال از مراكب نزول ننموده، دخل در اسلحه و يراق ننمايند. زيرا دشمن به هزار حيله آراسته است و گاه باشد كه در هنگام فرار جمعي را در بسقوگاه تعيين نموده، كه ييكدفعه بيرون آمده، سلك غازيان تعاقبي متفرق، ظاهر مي‌شود.»5
اين خطابه را نادر در جمع سپاهيان خود، در جنگ مورچه خورت اصفهان در سال 1142ھ.ق ايراد كرد. جنگي كه منجر به پيروزي وي و فتح اصفهان و شكست اشرف افغان گرديد. اهداف نادر از اين سخنان را مي‌توان اين گونه بيان كرد:
1-سپاهيان بايد در هنگام جنگ تمام قوا، توان و هنر خود را بكار ببرند. 
2-طمع در غنايم جنگي، گاهي باعث شكست جناح پيروز مي‌شود. چنانكه در جنگ احد موجب شكست مسلمانان از مشركان گرديد. 
بعد از پيروزي نادر بر سپاه افاغنه در جنگ مورچه خورت، اشرف سركرده آنها به اصفهان آمد و بلافاصله با اهل حرم خود به شيراز فرار كرد و در آنجا مجدداً خود را آماده جنگ با نادر نمود. 6 
نادر بعد از فتح اصفهان، وارد آن شهر شد در اين هنگام شاه طهماسب دوم صفوي در عقب اردوي نادر از راه رسيد. مردم، همگي به استقبال وي رفته، فتح اصفهان را به ايشان تبريك گفتند، آن گاه مراسم جشن با شكوهي را برگزار كردند. شاه طهماسب به پاس خدمات شايان، نادر او را ملقب به طهماسب قلي نمود. جز اين، همشيره خود را كه در عقد محمد افغان بود، به حباله ازدواج نادر و همشيره كوچك ديگر را به عقد رضا قلي ميرزا درآورد. 7 شاه طهماسب دوم وي را به مقام سپهسالاري برگزيد و عمه خود را (خواهر شاه سلطان حسين) هم به عقد ازدواج ايشان درآورد. 8 
نادر در مراسم جشن فتح اصفهان در جمع شاه و سركردكان و بزرگان كشور خطبه‌اي ايراد كرد بدين قرار: 
«به نيروي اقبال ابدمآل و به توفيق قادر متعال جميع ممالك خراسان زمين را به تصرف اولياي دولت قاهره درآورده، از آن جانب با لشكر ظفر شكوه دفع اشرار افاغنه (از) اين بلاد نمودم، و به توفيقات ازلي به حسب مدعا دمار از طايفه افاغنه برآوردم، و عرصه اين ملك را از لوث وجود اعادي پاك نمودم، و نواب اشرف [شاه طهماسب دوم] را بر بالاي تخت فرماندهي برقرار (مي‌نمايم).»9
فتح اصفهان نقطه عطفي در تاريخ ايران محسوب مي‌گردد زيرا سلطنت از دست رفته صفويه، بار ديگر بعد از هفت سال با همت نادر احياء شد. روحيه مردم تقويت يافته، اعتماد به نفس پيدا كرده، توانستند كشور را به زودي از تعرض دشمنان آزاد سازند. فتح اصفهان به قدري مهم بود كه شاه طهماسب احساس كرد، ديگر احتياجي به نادر ندارد و ايشان بايد او را به حال خود بگذارد و بهمان منطقه‌اي كه به عنوان تيول، واگذارش مي‌كرد قناعت ورزد.10
بعد از جنگ مورچه خورت، اشرف به زرقان رفته، مجدداً به جمع آوري سپاه پرداخته، در برابر نادر موضع گرفت. نادر از اصفهان حركت كرده در منطقه زرقان شيراز با اشرف درگير شد. جنگ مهمي در جمادي‌الثاني 1142 بين طرفين درگرفت كه به شكست اشرف انجاميد. وي به سوي قندهار فرار كرد اما در بين راه در حالي كه تنها بود توسط اطرافيانش كشته شد. 11 سر او را براي حسين سلطان حاكم قندهار بردند، او نيز براي نادر به اصفهان فرستاد. 12 
خطابه نادر در هزار جريب:
نادر بعد از سركوبي افاغنه در جنگ زرقان، در سال 1143ﻫ. ق به نواحي غربي ايران حمله كرد. 13 ابتدا به تنبيه طوايف بختياري مبادرت ورزيد سپس مناطق شوشتر، دزفول و خرم آباد، و بروجرد را فتح كرده، تركان عثماني را در نهاوند سركوب، عبدالرحمان پادشاه را مجبور به تخليه همدان نمود، آنگاه وارد تبريز شد. در اينجا قصد ادامه جنگ با تركان عثماني را داشت كه به او خبر رسيد، ابداليهاي هرات مجدداً سر به طغيان برداشته‌اند. لذا برادر خود ابراهيم خان ظهير الدوله را بر آذربايجان گماشت خود عازم خراسان گرديد. ابداليها از سطوت نادر به هراس افتاده، بعد از چند جنگ، سرانجام شكست خورده، پراكنده شدند كه بر اثر آن، هرات به تصرف نادر درآمد. 
نادر قبل از فتح هرات و دفع فتنه افاغنه آنجا، از دولت روسيه واگذاري سواحل بحر خزر را خواستار گرديد. سرانجام در سال 1145 ﻫ. ق نمايندگان ايران و روسيه در رشت معاهده‌اي بستند كه به موجب آن روسها حاضر شدند تمام اراضي ايران را كه در جنوب شهر ساليان و شهر كورا واقع است را تخليه كنند، ولي تخليه در بندو باكو را منوط به باز پس گيري ايروان و قفقاز از عثماني اعلان كردند كه آن هم بالاخره در سال 1147ﻫ. ق با فتح قفقاز به دست نادر وجنگ مرادتپه عملي گرديد. 
هنگامي كه نادر در خراسان مشغول دفع فتنه ابداليها بود، شاه طهماسب دوم در جمادي الاولي سال 1143 ﻫ. ق با هيجده هزار سپاه از اصفهان عازم تبريز شد. هدف وي اين بود كه در غياب نادر فتوحات درخشاني را در جنگ با عثماني‌ها نصيب خود كند، تا از اين طريق پيروزهايي نادر را كمرنگ جلوه دهد. گر چه او در آذربايجان ابتدا پيروزيها در مقابل عثمانيها به دست آورد اما به زودي در همدان در جنگ كردخان شكست فاحشي خورد، به طوري كه چهار تا پنج هزار از سپاه ايران تلف شدند. 14 علاوه بر اين توپخانه ايران نيز به تصرف عثمانيها درآمد. تركان عثماني نواحي غربي را مجدداً به تسخير خويش درآوردند تا ابهر پيش راندند. شاه طهماسب به اصفهان فرار كرد با اين حال، تركان عثماني چون از اقتدار نادر مي‌ترسيدند و هم در درون كشور خود مواجه با قيام ينگي چري ها شده بودند، تقاضاي شاه طهماسب را مبني بر صلح پذيرفتند. سرانجام معاهده‌اي بين طرفين به امضاء رسيد كه به موجب آن شاه طهماسب، تمام ولايات قفقاز تا رود ارس را به دولت عثماني واگذار كرد. 15 
در همان زماني كه نادر هرات را فتح كرده بود، نسخه عهدنامه مزبور به دست وي رسيد كه نهايت تنفر و انزجار خود را آشكار كرد. 16 بلافاصله سفرايي به استانبول و بغداد فرستاد اعلان نمود كه معاهده مزبور فاقد اعتبار است، بلكه تركان بايد خاك ايران را ترك كنند. همچنين نماينده‌اي به اصفهان اعزام كرد و از قرار دادي كه سرنوشت اسراي ايران در خاك عثماني را مسكوت گذاشته بود، اظهار ناخشنودي نمود. 17 
نادر برادر خود ظهيرالدوله را در خراسان گماشت و خود عازم نواحي مركزي ايران شد (7 محرم 1144) ابتدا براي سركوبي تراكمه به گرگان رفت بعد از آرام كردن آن منطقه، از همانجا به شاه طهماسب دوم پيغام داد كه در قم يا تهران به سپاه وي بپيوندد. اما به دليل اشتغال شاه به مذاكره با نمايندگان عثماني و نيز تعلل شاه، نادر تصميم گرفت به اصفهان آمده، در منطقه هزار جريب اردو بزند. آنگاه از شاه دعوت كرد كه براي سان ديدن از سپاه، به هزار جريب آيد. هدف اصلي نادر اين بود كه با فراهم كردن تمهيداتي، وي را به دليل بي لياقتي خلع كند و تمام امور كشوري و لشكري را عملاً در دست خويش متمركز نمايد، بلكه زمينه را براي پادشاه خويش فراهم سازد. 
شاه طهماسب ابتدا از آمدن امتناع كرد زيرا معتقد بود كه نادر خيال آن دارد كه وي را به قيد حبس درآورده، مملكت ايران را خود متصرف شود، و قطع سلسله صفوي را نمايد.18 با اين حال اطرافيان، شاه طهماسب را راضي به آمدن كردند. نادر نيز با چهار پنج هزار از سربازان خويش به استقبال وي آمد. در اين اردوگاه نادر نطقي بدين قرار ايراد كرد:
«به نيروي اقبال ابدمآل دمار از روزگار طايفه روميه درآورده، و عنقريب وجود آن جماعت را به نحوي پراكنده نمايم كه احدي از ايشان در نواحي ايران ظاهر و نمايان نگردد و هر چند كه در خصوص مجادله بندگان اعلي از تقديرات فلك الافلاك بود، و به سعي و جهد بعضي از هنگامه طلبان صاحب وقار و سركردگان بي اعتبار اين واقعه رخ نمود، اميد اين غلام اين است كه از توجهات بلانهايات شاهي در اين زودي ممالك ايران را به تصرف اولياي دولت قاهره درآورده، رو سرخي حاصل نمايم. » 19 
قراين نشان مي‌دهد كه، اين سخنان نادر تنها براي دلخوش كردن شاه طهماسب و رفع سوءظن‌هاي وي نسبت به خود بوده است. وگرنه همانطور كه اشاره شد، نيت باطني نادر عزل وي بود. به هر صورت، آنطور كه مروي مي‌نويسد، نادر و شاه طهماسب به اتفاق اردو، به باغ هزار جريب آمدند. آنگاه نادر مجلس جشني باشكوهي برگزار كرد، طي آن به شاه و مجلسيان اجازه داد كه شراب بخورند. وقتي شاه مست شد و دست به كارهاي ناشايستي كه دون شاهان بود زد نادر از فرصت استفاده كرد، تصميم گرفت نقشه خود را اجرا نمايد. آنگاه در اين هنگام با آواز بلند به امرا و خوانين عراق گفت:
«شما طايفه بي عاقبت بسكه با بندگان اعلي به لهو و لعب اشتغال نموده‌ايد، حال به عادت هر روزه، از ما پسران ماه سيما و دختران خورشيد لقاي خراساني مطالبه مي‌نماييد و چنين مذكور مي‌شود كه به استصواب شما امرا خجالت ما را بر خود لازم نموده، به نحوي بازخواست نمايم كه عبرت عالميان گردد» 20 
بعد از اين سخنان، حاضران از غضب نادر مضطرب شدند همگي گفتند كه شاه طهماسب لايق پادشاهي نيست او مردي بي خرد و مبتلا به مرض ماليخوليا است تنها تو را شايسته اين مقام مي‌دانيم 21 وقتي نادر اين سخنان را شنيد از آنها درخواست نمود كه اگر لياقت اين كار را داريد، سلطنت را از شاه طهماسب گرفته به من محول كنيد تا خود كسي لايق را بدين مقام انتخاب كنم طبق گفته مروي نادر چنين گفت:
«هر گاه امر پادشاهي از آن متمشي نمي‌شود، شما سركردگان چنين مجهول بيخردي را در كار نداريد، و قدم جرأت پيش گذاشته، تاج و جيقه پادشاهي را از آن گرفته تسليم ما نماييد، تا كسي را كه لياقت امر خطير سلطنت و پادشاهي داشته باشد، تعيين نماييم. »22
بعد از اين درخواست نادر، سپاهيان عراق نزد شاه طهماسب رفته از ايشان خواستند كه خود از مقامش استعفا داده، تا ما آن را به نادر تفويض كنيم، به هر شكل كه خود مصلحت ببيند كسي را بگمارد. وقتي شاه طهماسب اين سخنان را شنيد گفت:
«چون پادشاه مرتضوي علامات از مضمون سخنان امراي مذكور مطلع گرديد. آه دردناك از سينه سوزناك كشيده فرمود كه: حال مدت دويست و پنجاه سال مي‌شود كه اباعن جد ما در ممالك ايران به فرمانروايي مشغوليم. ورعيت و سپاه ازيمن دولت آبا و اجداد ما آسوده حال و فارغبال در مهاد امن و امان بوده، چه خوشيها و چه محبتها كه از ما نديده‌ايد. و سالهاي سال و قرنهاي بيشمار در ظل عاطفت و مرحمت‌ما آسايش گرفته، نمك پرورده اين اجاق بوديد. و حال به جهت ده روزه عمر بي‌اعتبار، و براي يك نفر خراساني مردم آزار، حقوق چندين ساله ما را فراموش نموده، به عزل ما و به نصب سران اقرار مي‌دهيد. اميد به درگاه واهب بي‌منت و بخشنده بي‌ضنت چنان است، كه هيچ يك از شما به مدعا و مقاصد خود نرسيده، روسياه دارين باشيد. و عنقريب است كه همين شخص كه حال به سلطنت آن راغب و همگي متفق‌اللفظ گرديده‌ايد، و ما را خاين و آن را سزاوار امور پادشاهي و كشور ستاني مي‌دانيد، به همگي اهالي ايران به نحوي استيلا يافته قصاص نمايد، كه عبرت للعالمين و بصيرت روز واپسين گردد. » 23
اما اين سخنان در حضار اثر نكرد، سرانجام با اصرار پافشاري تمام او را عزل نمودند. اگر به اين حادثه كمي تعمق شود معلوم مي‌گردد كه اين حركت نادر بسيار جالب زيركانه و مدبرانه بوده است. زيرا عزل شاه را به گردن سپاهيان عراق انداخته، خود را از آن مبرا ساخت. بهر حال، نادر بعد از عزل شاه طهماسب، (17 ربيع الاول 1145) پسر وي، عباس ميرزا را با نام شاه عباس سوم بر تخت پادشاهي ايران نشاند. 24 نادر در اين هنگام در جمع حضار اعلان كرد. 
«هر چند شاه طهماسب را امراي عراق عزل نمودند و چون فرزندي بدون عباس ميرزا كه طفل رضيعي است ندارد و امور مملكت بي وجود پادشاه عصر از پيش نمي رود، لهذا در ساعت مسعود شاهزاده عالميان پناه را بيرون آورده، به رويه پادشاهان جلوس مي‌فرماييم. » 25
اوتر در سفرنامه خود گفتار نادر را در مورد لزوم عزل شاه طهماسب دوم بدين مضمون بيان مي‌كند كه نادر به حاضرين مجلس كه بيشتر آنان، از افسران خراساني، افغاني و بيگانگان بودند گفت:
«او [شاه طهماسب دوم] شب و روز را در مستي و عياشي مي‌گذراند، در نتيجه چنين رفتاري براي مملكت پايان خطرناكي دارد، لذا شاه طهماسب بايد از شاهي و حكومت بر كنار شود و كشور به كسي سپرده شود كه از سوي او شخصاً اطمينان داشته باشد. » 26 
بازن طبيب نادر نيز كه در اين ايام در كنار نارد بوده گزارش ذيل را از زبان وي تقرير مي‌كند كه گفت:
«او [شاه طهماسب دوم] هرگز نمي‌خواهد به جنگ با تركها رضايت دهد. شاهزاده ترسو و جبوني است كه بشرافت و غرور ملي و رعايايش وقعي نمي‌نهد و به آلام و مصائبي كه مردم از تاخت و تازها و راهزني هاي ملتي كه پيوسته مشتاق هلاكت ماست مي‌كشند هيچ اعتنايي ندارد. تنها كسي مي‌تواند شاه باشد كه با پيروزي و افتخار ديهيم پادشاهي را بر سر نهد. بشتابيم براي خلع پادشاهي كه سستي و بي حميتي وي از نو ايران را در بدبختي‌ها و سيه روزي هايي كه به تازگي آنها را از بين برده‌ايم غوطه‌ور خواهد ساخت. هنوز در رگهاي پسر وي بازمانده خون شاهان ما جريان دارد و براي اين كه اين كودك فن حقيقي كشور داري و حكمراني را بياموزد او را تحت كفايت و قيموميت و سرپرستي خردمند و فرزانه نگاه داريم و در انتظار بلوغ وي نايب السلطنه‌اي شايسته‌اي و توانا كه دلش سرشار از غرور و شرافت ملي باشد مملكت را اداره كند. آنگاه بزودي انظار جهانيان بدين تغيير و تبديل فرخنده و همايون معطوف خواهد شد. » 27
نادر بعد از عزل طهماسب دوم وي را محبوس كرده، به شهر سبزوار خراسان فرستاد. 28 
لازم به يادآوري است كه، شاه طهماسب تا زمان حمله نادر به هند، زنده بود، سرانجام وقتي خبر قتل نادر در هند شايع شد، رضا قلي ميرزا از ترس قيام وي، دستور قتلش را صادر كرد. 29
خطابه نادر در اصفهان در نزد امرا و بزرگان:
در برخي منابع اين دوره تصريح شده كه، بعد از انتخاب عباس ميرزا به پادشاهي، وي كه در گهواره نگهداري مي‌شد به ناگاه گريه‌اي سرداد، نادر رو كرد به حضار گفت اين طفل با گريه‌هايش، سخن از اخباري مي‌دهد كه وظايف و تكاليف آينده ما را روشن مي‌سازد. نادر گفت: 
«آيا درك و فهم مي‌نماييد كه شاهزاده چرا سر به نوحه وزاري برآورده؟
عرض نمودند كه: «نواب صاحبقران كه مظهر عنايت الهي و سزاوار تخت شاهنشاهي است بهتر مي‌دانند» 
بعد از آن فرمود كه : «شاهزاده مي‌فرمايند كه طايفه افاغنه قندهار و خونكار روم اسكندر اساس را مي‌خواهم و اين عقيدت شعار در حضور همگي خوانين و اين شهريار ممالك ايران تعهد نمودم كه به توفيق احد الايزال به نحوي كه مقرر مي‌فرمايد، خوانگار روم و حسين شاه افغان و محمد شاه هندوستان و ابوالفيض خان پادشاه توران را پالهنگ در گردن انداخته، به دربار عظمت مدارش حاضر نمايم. و جميع گردنكشان ايران و توران را حلقه اطاعت در گردن انداخته، سكه و خطبه به نام نامي شاهزاده كامگار خواهم نمود» 30
اوتر نيز به جريان مزبور اشاره كرده، مي‌نويسد:
«مي‌گويند هنگامي كه اين شاه تازه را دوباره در گهواره نهادند، به تفاوت سه يا چهار بار فرياد برآورد و تهماسب قلي خان رو به حاضران نمود و پرسيد كه شاه جديد با اين فريادها چه مي‌خواهد؟ پاره‌اي از آنها پاسخ دادند كه ظاهراً چيزي براي مكيدن مي‌خواهد براي نخستين بار به همه آنها گفت: «همه شما نادانيد. براي من كه خداوند، سعادت فهم زبان كودكان را به من اعطا فرموده است، شنيدم كه اين شاه از مي‌خواهد استانهايي را كه تركها اشغال كرده‌اند، پس گرفته شود، با نوازش دادن سر كودك، افزود آري شاهزاده من، بزودي حق خود را از سلطان محمود خواهيم گرفت و اگر خدا بخواهد ما انگور را در اسكوتار و شايد هم در اسلامبول خواهيم خورد. سپس بار دوم گفت شاهزاده خواهان پس گرفتن استان‌هايي است كه روسها بدان دست يافته‌اند. در دفعه سوم خواست كه ما قندهار را پس بگيريم و در بار چهارم گفت كه او مي‌خواهد ايرانيان جايي در مكه داشته باشند. هر بار تهماسب قليخان وعده مي‌داد كه او امر شاهزاده را انجام خواهد داد. از آن هنگام مي‌شد پيش بيني كرد چه نقشه‌هاي بزرگي را در پيش دارد.»31
خطابه نادر در جمع سپاهيان در اصفهان: 
نادر بعد از عزل شاه طهماسب دوم در سال 1145 ﻫ. ق، سرداران و سرخيلان و مين باشيان و يوز با شيهاي سپاه را به حضور طلبيده، بعد از شفقت و عنايت بسيار گفت :
 «چون جماعت روميه به علت اختلال روزگار آمده نواحي عراق و آذربايجان را به تصرف خود درآورده، و طايفه افاغنه مدتي [است كه] دارالسلطنه اصفهان و هرات و قندهار را تصرف نموده كامراني مي‌نمايند، در اين وقت شفقت الهي شامل حال بنده درگاه و شما طايفه ايران گرديده، كه مجدداً عار خود را و ننگ روزگار پرانقلاب را از جماعت مذكوره گرفته، دست ظلم و تعدي و خسران آن گروه را از سر راه مسلمانان دور نماييم. و آنچه به سكنه ايران زيادتي و بيحسابي نموده‌اند، اميد به درگاه الهي داريم كه بالمضاعف از ايشان تلافي نموده، دمار از روزگارشان برآوريم. 
و چنان به خاطر فيض مظاهر ما حظور نموده كه قدم همت در ميدان جلادت گذاشته، متمردين و مخالفين را تنبيه نموده، حلقه در گوش اكثر مدهوشان و بدمستان نموده، بن خار ايشان را چون ستاره نبات‌النعش پراكنده و از زمين بركنده، نهال نيكبختي در مزرع هستي نشانيده، اسم در اين روزگار و مغفرت حضرت پروردگار به جهت خود حاصل نمايم. باعث رفاه خلق الله و تحصيل دعاي فقير و فقرا گرديده تا روسرخي دنيا و آخرت داشته باشيم. 
و چون احدي كه قدم در ميدان كارزار نهاد، بايد ترك سر و مال و عيال خود نموده، خورد خور و آرام را بر خود حرام نموده، به تصديع زمانه غدار و مضمار كارزار آغشته گرديده، يا دولت اين روزگار را به آغوش همت در بغل خواهد گرفت، يا اينكه كنج احد را بر سينه خود چسبانيده، با مور و مار همصحبت خواهد گرديد. و چون فضل الهي شامل حال اين بنده دين پناه گرديده، كه عازم ممالك محروسه (شوم) و جمعيت مخالفان را پراكنده و احوال ايشان را پريشان نمايم، هر يك از شما سركردگان و خوافين و مين باشيان و ملازمان كه اراده استراحت و مراجعت به مقاصد خودداشته باشند، عرض نمايند كه قدري و جله از خزانه عامره در وجه شما شما داده [شود] كه به اوطان خود رفته به دعاگويي ذات اقدس و صفات مقدس ما اشتغال ورزيده، استراحت نمايند. و هر يك كه خواهش خدمات ما داشته باشند، به نيروي اقبال ابدمآل سرآن را به ترتيب از چرخ دوار گذرانيده، از مال اغنيا و با منصب حكومت و سلطنت فرمانفرما خواهم نمود. چون صاحبقران دوران چنين مقرر فرمود، سركدرگان و مين باشيان ملازمان به عرض اقدس رسانيدند كه : مادامي كه جان در بدن و رمق در قن داشته باشيم، لمحه و دقيقه‌اي از خدمت بندگان جدايي نخواهيم نمود، و جان ومال و سيرت و ناموس خود را همگي فداي شاهراه دين و دولت نموده. » 32
خطابه در جمع سپاهيان قبل از تسخير لرستان و تنبيه طوايف الوار:
«بندگان جهانگشا در آن منزل سرادق جاه و جلال درنهايت عز و اقبال برافراشت، و غازيان عظام را مقرر فرمود كه در اين (چند) يوم كه در اين منزل توقف داريم، اسباب و اسلحه خود را حسب الواقع تجديد نموده، هر يك از غازيان و نامداران كه معطلي به دسترسي از ملبوس داشته باشند، از سركار بازيافت نمايند، كه در هنگام [وصول] رايات بيضا علامات به نواحي كرمانشاه، كه از خزانه عامره مواجب و انعام مستمري داده خواهد شد، بدان محسوب نمايند. و لوازم اهتمام را مرعي دارند كه در حين ورود خوانين و روساي الوار، غازيان ركاب اقدس آب و رنگ معقول داشته باشند، كه از نظاره آن دوستان صاحبقران زمان چون سبزه‌وار چمن، شاداب، و معاندان چون خار و خس بيابان كباب و منكوب گردند. زيرا كه رنگيني سپاه باعث تسلط پادشاه بر مخالفان و مستمردان هرديار مي‌گردد. و هر گاه كه دشمن را نظر بر مغفر و كلاه خود و جوشن افتد، زمرد در بدن آب مي‌گردد. و نامداري را كه اسب و اسلحه آن مطبوط باشد، قوت و شوكت عليحده پديد مي‌شود. 
بر پادشاهان و لشكركشان و سلاطين روزگار لازم و متحتم است كه شب و روز فكر تدارك اسلحه و يراق نامداران نموده، غفلت و سهل انگاري جايز ندارد، كه هر گاه غفلت از آن به ظهور رسد باعث خجالت آن خواهد گرديد. » 33
خطابه نادر در كرمانشاه بعد از شكست از عثماني:
نادر در سال 1145 ھ بعد از عزل شاه طهماسب دوم، به قصد خواباندن طغيان ايل بختياري عازم لرستان گرديد. بعد از سركوبي آنان، عليمردان خان را بر آن منطقه به قصد خواباندن طغيان منصوب كرده آنگاه سپاهي را براي سركوب اعراب متمرد، خوزستان اعزام داشت. بعد از آرام كردن مناطق مزبور نادر در بيست و دوم جمادي الثاني 1145ﻫ. ق به كرمانشاه رفت. آنجا را از احمد پاشا باجلان گرفت. آنگاه به كركوك رفته، منتظر خروج احمد پاشا از بغداد گرديد. اما چون احمدپاشا از بغداد خارج نشد، نادر از دجله گذشت، بغداد را محاصره كرد. 34 شيخ عبدالباقي، رئيس طايفه بني لام و حكمران مشعشعي خوزستان را مأمور فتح بصره نمود. احمد پادشاه به نادر وعده داد كه شهر را در پايان ماه صفر تسليم خواهد كرد اما هدف وي چيزي جز وقت گذراني نبود زيرا سپاه توپال عثمان پاشا در حال حركت به سوي كركوك بود. نادر در غره صفر 1146 براي جنگ باتوپال عثمان پاشا به كركوك رفت با سپاه دشمن درگير شد. اما به سبب گرماي تابستان، و عدم دسترسي سپاه ايران به آب، شكست خورده به كرمانشاه برگشت. 35 در مورد علل شكست نادر مي‌نويسند: 
«از آنجا كه صحنه نبرد دشتي شنزار و عبور از آن مستلزم هشت ساعت راهپيمايي بود، ايرانيها خسته شدند و فرار آنها بيش از پيش دشوار گرديد. طوفان گرد و خاك و گرماي سخت و نبودن آب بيشتر باعث پريشاني آنها شد و در نتيجه عده زيادي از آنها به قتل رسيدند. » 36
بعد از اين كه سرداران و سپاهيان متفرق نادر گردهم آمدند وي در جمع آنان، خطابه‌اي از اين قرار ايراد كرد: 
«چون اجتماع عساكر ركاب ولا و امرا و معارف سپاه قريب به سي هزار نفر رسيد، در حين حضور در مقام بازخواست درآمده، به لفظ گهربار فرمود كه: اي نامرد چند به اين نحو كه شما فرار نموده، رو به خانه آورده‌ايد، مژده گريز و شكست از رومي براي زنان (خود) مي‌بريد، و خبر رسيدن شوهر تازه به ايشان مي‌دهيد، كه تحريك زينت و آرايش نموده، و مستعد حرب (؟) عثمانلو بوده، و سمه و سرمه نيز كشيده باشند، خاك بر غيرت شما و بر زندگي شما، و حال چنان اراده دارم كه از همين منزل مراجعت نموده، مجدداً بر سر توپال رفته، با آن را متفرق ساخته، جبر اين تقصان خواهيم نمود، يا جان و مال خود را هدف تير بلا نموده، عار و ننگ به خراسان نخواهيم برد. » 37
سپاهيان، امرا و رؤسا همگي گفتند «تاجان در بدن داريم، از كوشش عثمانلو مضايقه نداريم، و از همينجا معاودت مي‌نماييم. » 38
خطابه نادر در همدان:
نادر از كرمانشاه عازم همدان شده، به مدت چهل روز مشغول تدارك سپاه گرديد تا حدي كه قريب پنجاه هزار نفر را گرد خود جمع كرد. 39 سپس عازم كركوك گرديد. 40 در بين راه سپاهيان را احضار كرد خطابه از اين قرار ابراز داشت:
«طوپال پاشا [توپال] آب را چون كوفيان بيوفا و شاميان دغا بر روي ما بسته، به حيله و خدعه شكست بر سپاه ظفرقرين ما راه يافت. و عاري است كه بر گردن شما سرداران باقي مانده، هر گاه امروز تغافل از شما به ظهور رسد، توپال پاشا با عساكر خود قدم در مملكت ايران گذاشته دمار از روزگار شما برآورد. دل خودر ا قوي داشته (باشيد) كه به ضرب شمشير الماس فام نه توپال گذارم و نه خوانكار، كه همگي را به زير غل و زنجير خواهم كشيد. و حلقه در گوش خوانكار روم كشم كه تا دور دوار قيامت از آن باز گويند. 
سرداران سپاه نيز عرض نمودند كه: آرزوي ما غلامان نيز همين است كه اين ننگ و عار خود را از روميان گرفته، تلافي به عمل آيد. » 41
هنوي تعداد سپاهيان نادر را در اين لشكركشي تا حدود هشتاد هزار نفر، رقم زده ضمن اين كه مي‌نويسد كه نادر از سپاه خود سان ديد آنگاه به آنها گفت: «ترديدي ندارد كه به زودي پرچم خود را برفراز برج و باروهاي قسطنطنيه بر خواهد افراشت. » 42
در اوايل جمادي الثاني 1146 ﻫ. ق در جنگ مهيبي بين نادر و سپاه توپال عثمان پاشا صد هزار نفر با تجهيزات كامل درگرفت. نادر شكستي سخت بر سپاه دشمن وارد نمود. در اين جنگ تلفات سنگيني كه مروي تعداد آنها را چهل هزار نفر نوشته بر سپاه عثماني وارد شد از همه مهم‌تر اين كه، خود توپال عثمان پاشا در حين فرار كشته شد. چنانكه مروي مي‌نويسد:
«سپاه منصور در آن خيل مور افتاده، فوج فوج لگد كوب ستور عساكر كرد دريا موج مي‌گرديدند. اموال بسيار و غنيمت بيشمار و آلات حرب و دواب و ساير اجناس تفسير و امتعه گرانمايه از فروش فراواني وافر نصيب غازيان شيرشكار گشته، يا رؤس مخالفان معاودت نمودند. و مال و حال توپال پاشا و ساير امراي روميه را به تصرف در آوردند و موازي چهل هزار كس از عسا كرد و ميان در آن معركه رزم به قتل رسيده بودند. » 43
بعد از اين پيروزي، نادر بغداد را محاصره كرد، احمد پاشا پيشنهاد صلح داد. نادر نيز، چون خبر طغيان محمد خان بلوچ در ايران را شنيد، به ناچار تن به صلح داده، عازم ايران گرديد. 44
خطابه نادر در دشت مغان:
تا سال 1148 ھ. ق بر اثر تلاش و كوشش پي گير نادر، تقريباً تماميت ارضي ايران كه بر اثر حمله افاغنه و تركان عثماني و دولت روسيه به مخاطره افتاده بود مجدداً احيا گرديد. در سال 1139ھ ملك محمود سيستاني را شكست داد و خراسان را كه تحت تصرف وي درآمده بود را آزاد ساخت. در همين ايام در طي جنگ معروف كافرقلعه (1139ھ) و دو جنگ بعدي «گازران» و «كبوتر خان»، (1144ھ) طغيان ابداليهاي هرات به سركردگي اللهيار خان و ذوالفقار خان را سركوب كرد. همچنين با دادن اوليتيماتوم به روسيه، آنها را وادار به تخليه نواحي شمالي ايران نمود. (1144 ھ). در سال 1143 ھ طي چند جنگ، مرزهاي غربي ايران را از اشغال تركان عثماني آزاد ساخت. همچنين نوبتي ديگر، در طي سالهاي 1145 تا 1148 ھ، بقيه نواحي غربي ايران (همدان، كرمانشاه، آذربايجان)، همچنين مناطق قفقاز تا داغستان و گرجستان و ارمنستان را دست تركان عثماني خارج ساخت. علاوه بر اين شورشهاي داخلي مدعياني چون محمد خان بلوچ، سام ميرزا، صفي ميرزا،. .. را منكوب كرد. همچنين در طي سه جنگ مهماندوست (دامغان)، مورچه خورت (اصفهان) و زرقان (شيراز) در طي سالهاي 1141و 1142 افغانها را شكست داده ايران را لوس وجود آنها آزاد ساخته، به استيلاي 7 ساله آنها خاتمه داد. 45
آخرين نمود جنگي نادر قبل از تاجگذاري، جنگ وي با تركان عثماني در منطقه مرداتپه واقع در ايروان در سال 1148ھ بوقوع پيوست كه به شكست عثماني و كشته شدن عبدالله پاشاه فرمانده‌ي سپاه عثماني منتهي گرديد. تركان عثماني از ترس اقتدار نادر بود، پيشهناد صلح دادند. نادر نيز عليرغم پيروزي بدان تن داد. طبق اين عهدنامه كه در تاريخ معروف به معاهده‌ي «ارز نه الروم» گرديد، قرار شد كه تمام شهرهايي كه قبل از سال 1135ھ، به ايران تعلق داشت و دولت عثماني بر اثر ضعف دولت صفوي، به اشغال خود درآورده بود به ايران مسترد دارد. 
انگيزه اصلي نادر از انعقاد صلح مزبور و عدم پي گيري جنگهايش با عثماني را، در واقع بدين خاطر مي‌توان تصور كرد كه او مي‌خواست تكليف سلطنت ايران را كه در اين ايام به ظاهر در دست شاه عباس سوم پسر شاه طهماسب دوم بود روشن كند. 
نادر بر اثر رشادتها و دلاوري‌‌ها و به دست آوردن فتوحات چشمگير خويش، در اين زمان به عنوان يك قهرمان در اذهان مردم مطرح شده بود. اكنون بهترين فرصت بود كه وي بتواند زمينه را براي پادشاهي خويش فراهم نمايد. لذا در سال 1148ھ بعد از جنگهاي قفقاز، از ارس گذشته وارد دشت مغان شد. در آنجا دستور توقف اردو را صادر كرده با ارسال فراميني به نقاط مختلف كشور، از سران طوايف و قبايل و بزرگان كشور دعوت نمود تا بزودي به حضور وي برسند. بدنبال اين دعوت، بعد از مدتي قريب صد هزار نفر بهم رسيدند. 
نادر وقتي مردم را در دشت مغان جمع كرد به آنها پيشنهاد كرد كه تكليف سلطنت را روشن كنند و براي اين كار سه روز مهلت داد. بعد از سه روز همگي گفتند كه: 
«چون اراده خداوندي بر آن قرار گرفته است كه سلطنت در ايران با زور شمشير او مستقر گردد كسي جز او شايسته پادشاهي نيست و چون جان و مال آنها به دست او محفوظ مانده است، بنابراين رهين منت اويند. 
طهماسبقلي خان پاسخ داد:
درست است كه من از روزي كه مردم را به صحنه‌ي جنگ رهبري كردم خداوند يار من بوده است. خود شما موفقيت‌هاي عجيب ارتش ايران را ديده‌ايد، و مقصود من از دعوت شما اين نبوده است كه از من تشكر كنيد. ولي از آنجا كه رأي خداوند بر آن قرار گرفته است كه بازوي ضعيف من وسيله‌اي براي اجراي قدرت نامحدود او شود، به چند شرط با پيشنهاد شما موافقت مي‌كنم. شما مختاريد هر تصميمي كه مي‌خواهيد بگيريد و به من كمك كنيد تا مملكت را به عظمت دوره بزرگترين پادشاهان ايران برسانم. ولي اگر مي‌خواهيد مرا به سلطنت برداريد بايد با چند شرط من موافقت كنيد. اول آنكه پادشاهي را در خانواده من موروثي كنيد. دوم آنكه هيچيك از اعضاي سلسله سابق را در خانه خود راه ندهيد و كاري نكنيد كه موجب شورش و ناامني شود. سوم آنكه عمر و عثمان و ابوبكر را لعن وسب نكنيد و در مجالس پرشوري كه به مناسبت مرگ حسين (ع) بر پا مي‌شود شركت نجوييد. و از آنجا كه در نتيجه اختلاف بين شيعي و سني خود بسيار ريخته شده است، مجمعي از علما تشكيل دهيد تا اين اختلاف را كه به عقيده من مهم نيست بر طرف كنند. » 46 
نادر از برگزاري اين مراسم اهداف مختلفي در سر مي‌پروراند كه يكي از آنها مشروعيت بخشيدن به سلطنت خويش از طريق جلب رضايت و تأييد بزرگان كشور بود. زيرا او نمي‌خواست حكومت وي در انظار مردم غاصبانه تلقي شود. از طرفي نگران آن بود كه مبادا مردم هنوز دل بسته خاندان صفويه باشند. لذا بدين فكر افتاد كه آنها را بايد در محك آزمايش قرار مي‌داد. نادر طي نطقي كه در خلوت در جمع گروهي از نزديكان خود نمود نگراني خود را از اين مسئله رو نمايي كرد. آنجايي كه گفت:
«چون دشت مغان مضرب سرادقات اجلال گرديد، روزي با چند نفر از مقربان بساط عزت، كه مداخل امور دين و دولت بودند، در خلوت گفتگويي در باب تعيين سلطنت وقايم مقام امور خلافت، كه اهم مهام است، به ميان آورد كه: چون مدتي است پا در ركاب سعادت نهاده، و گردنكشان و طاغيان ايران را به ضرب شمشير به اطاعت درآورده، حوزه ممالك را از وجود اهل فتنه و فساد پرداخته، همگي مطيع امر و نهي ما گرديده(اند) الحال مملكت را پادشاه صاحب وجودي ضروري است. و در ممالك ايران هر چند صاحب اختيار و فرمانروايي جز ما نمي‌باشد، ولي احتمال دارد كه سركردگان و سرخيلان بلكه عموم اهالي ايران يكي از اولاد نامدار و احفاد بزرگوار سلاطين صفويه را به پادشاهي برداشته، تعس و تصديع چندين ساله ما را ضايع و برطرف گردانند» 47
در اين جلسه خصوصي، همگي به سلطنت نادر رضايت دادند. اما به قول مروي، حسنعلي خان معيرالممالك، پيشنهاد كرد كه براي برطرف شدن اين شبهات، بهتر آن است كه بزرگان و امراي كشور را فراخوانده، از همه امضاء بگيريد. نادر اين رأي را پذيرفت و به دنبال آن، اقدام به دعوت از سران كشور كرد. 
بعد از اين كه حكام، خوانين و عموم رؤسا و سركردگان ايران در دشت مغان گرد هم آمدند، نادر به طهماسب خان وكيل الدوله و احمد خان مروي و حسنعلي خان معير باشي دستور داد كه از طرف وي به حضار بگويند كه نادر مي‌گويد: 
«اراده آن داريم كه به خراسان رفته در كلات سكني نموده، و دست از شورش و لشكركشي برداشته، به عبادت درگاه صمديت اشتغال داريم. و پادشاه شما شاه طهماسب است و هر كس خواهش سلطنت آن (را) دارد، عرض نماييد كه از آن قدار معمول و مرعي داريم. و [اگر] آن را هم نخواسته باشيد، هر كس از اولاد و احفاد صفويه را خواسته [باشيد]، بگوييد كه آن را پادشاه نماييم. » 48 
وقتي مردم سخنان نادر را شنيدند همگي اذعان كردند كه ما در چنين شرايطي غير از ايشان كسي را لايق تر براي پادشاهي نمي‌شناسيم. 
«چون خوانين مذكور چگونگي فرمايش نواب صاحبقران را به سركردگان تقرير ساختند، تمامي عرض كردند كه: ما را پادشاه و صاحب اختياري بدون آن حضرت نمي‌شايد. و جميع ممالك ايران در دست روميه و افاغنه و لزگي بود، و الحمدالله امروز احدي از معاندين در عرصه ممالك نمانده، كه همگي مخالفين را بندگان گيتي ستان به ضرب شمشير الماس فام قتيل و اسير نموده، صفحه ممالك را از لوث وجود ايشان مصفي و مجلي گردانيد، و رعايا فارغ‌البال در مهد امان آسوده و مرفه الحال مي‌باشند، و ما را فرمانروايي به جز صاحبقران زمان نمي‌باشد. » 49 
نادر براي پي بردن به مكنونات باطني مردم دست به ترفندها و نمايش هايي زد كه، از جمله آنها يكي اين بود كه به بزرگان حاضر در مجلس طي مراسم شرابخواري كه بر پا كرده بود، شراب خوراند تا مگر در حالت مستي منويات دروني خود را آشكار كنند. مروي تصريح مي‌كند كه اين نقشه‌ها نيز نتيجه‌اي نداد زيرا همگي از سر ترس و طوع رضايت به پادشاهي او دادند. چنانكه وقتي نادر در حضور يكي از بزرگان افشار يعني باباخان چاپوشي اظهار كرد كه:
«اراده ما چنان است، كه ترك لشكركشي نموده، در گوشه‌اي به عبادت معبود خود مشغول شويم. 
چون مشاراليه مرد سخندان اراده فهم مدبري [بود]، موافق مزاج اشرف عرض كرد كه: طايفه افشار هشتاد هزار خانواريم، كي راضي مي‌شويم، كه پادشاهي بر ديگري قرار گيرد، و نواب اشرف را نيز نخواهيم گذاشت، كه رفته عبادت اختيار نمايد. زيرا كه عبادتي بهتر از داد مظلوم از ظالم گرفتن نمي‌باشد. پادشاه و قبله ما تو خواهي بود. 
نواب اقدس را ناخوش آمده، گفت: مگر پادشاهي به زور مي‌باشد؟ باباخان عرض نمود كه: اگر به زور نمي‌بود، شمشير خلقت نمي‌شد، و امروز دنيا به كام ماست، كه مي‌گذاريم كه ديگري پادشاه شود. 
نواب اقدس فرمود طناب به گلوي باباخان انداخته، گفت: تو را به قتل مي رسانم، دست از من بداريد، و هر كس را اراده داريد، پادشاه نماييد. 
باباخان، در چنان حالت كه طناب به گردن او انداخته بودند، به همان حرف خود ثابت بود. 
نواب اقدس گفت: مردم ايران سخت بيحيا بوده‌اند و طناب از گلوي باباخان درآورده، مرخص فرمود. » 50 
به هر حال همانطور كه اشاره شد، هدف اصلي نادر دست يابي به تخت و تاج پادشاهي بود و اين همه، جز نمايش بيش نبود. وي هر كس را كه مخالفت مي‌كرد به اقتدار از بين مي برد بنابراين مردم چاره‌اي جز پذيرش سلطنت وي را نداشتند:
«تا مدت سه چهار يوم كه خوانين استفسار مي‌نمودند، همگي اين جواب [را] مي‌دادند. و اكثري مي‌گفتند كه: مگر چاره‌اي به جز راضي شدن داريم؟ به مجري كه قسم ديگر افاده نماييم، كند و دو شاخه كه بر بالاي هم ريخته اند. هر گاه [در] حال به قتل نياورد، در كنده و دو شاخه محبوس خواهد شد. » 51 
سرانجام نادر بعد از اين كه رضايت همه مردم را جلب كرد، مراسم تاجگذاري خويش را برگزار كرد، در 24 شوال 1148 بر تخت سلطنت ايران نشست، به نام نادرشاه معروف گرديد. 52 خطابه دشت مغان اين گونه بيان مي‌شود كه نادر گفت:
«شاه طهماسب و شاه عباس هر دو پادشاه و پادشاه زاده ايشان در مهد سرير بقا موجودند، ايشان را و يا هر كس را كه برازنده افسر سروري دانند به رياست و سلطنت بردارند، ما آنچه كوشش و سعي بود در اين چند سال بجا آورديم، و ولايات ايشان را بااسيران ايشان از دست افغان و روس و رومي رها كرديم. 
حافظ مي‌گويد:
حاليا مصلحت وقت در آن مي‌بينم 

كه كشم رخت به ميخانه و خوش بنشينم»53
ميرزا مهدي خان اضافه مي‌كند، با وجود اين كه تا يك ماه اين گفتگو ادامه داشت همگي حضار گفتند ما جز تو كسي را شايسته اين مقام نمي‌دانيم. سرانجام نادر گفت:
«از زمان رحلت سيد المرسلين و خاتم النبيين (ص) چهار خليفه بعد از يكديگر متكفل امر خلافت شده كه هند و روم و تركستان همگي بر خلاف ايشان قايلند، و در ايران نيز هم سابقاً همين مذهب رايج و متداول بود، خاقان گيتي‌ستان، شاه اسماعيل صفوي طاب الله گواه، و جعل الجنه مثواه در مبادي و حال بنا بر صلاح دولت خود، آن مذهب را متروك و مذهب تشيع را شايع و مسلوك ساخته بعلاوه آن سب و رفض كه فعل بيهوده و مايه مفاسدات در السنه، و افواه عوام و اوباش جاري كرده، شر و شرارت بر چخماق زده، بر همزني برانگيخت و خاك ايران را به خون و فساد آميخت. مادام كه اين فعل مذموم انتشار داشته باشد، اين مفسده عظما از ميان اهل اسلام رفع نخواهد شد. 
هر گاه اهل ايران به سلطنت ما راغب و آسايش خود را طالب باشند، بايد اين ملت را كه مخالف رويه‌ي اسلاف كرام و اروع عظام نواب همايون ماست، تارك و به مذهب اهل سنت و جماعت، سالك شوند. ليكن چون امام همام جعفر ابن امام محمد باقر عليه السلام امام به حق ناطق است، در فروعات مقلد طريقه و اجتهاد آن حضرت باشند، ايشان نيز متفق الآ راء اين حكم را به سمع رضا اصغاد داشته، كل جعفري اين مذهب حنيف را آرايش دستار روزگار خود ساختند و وثيقه براي توكيد و استقرار اين مطلب مرقوم و به مهر پاك اعتقادي، مختوم ساخته، به خزانه عامره سپردند. » 54 
خطابه نادر در قندهار:
نخستين اقدامي كه نادر بعد از تاجگذاري در سال 1148ھ، معطوف نظر خويش ساخت، سركوبي افاغنه غلجايي و استرداد قندهار بود. نادر برادر خود ابراهيم خان ظهيرالدوله را بر آذربايجان گماشت آنگاه به تنبيه و تأديب طايفه كرد يزيدي در سلدوز مراغه پرداخت. سپس راهي قزوين شد، در آنجا نماينده روسيه به ملاقات نادر آمده نادر آنها را پذيرفت و از ملكه روسيه تقاضاي مواصلت نمود و آرزو كرد كه پس از فتح قندهار اين ديدار عملي شود. سپس سفرا را مرخص كرده، از راه تهران و قم به اصفهان رهسپار گرديد. در هشتم جمادي الاولي 1149ھ، براي سركوبي عليمردان خان بختياري عازم منطقه بختياري گرديد. نادر پس از آرام كردن منطقه و سركوبي عليمردان‌خان، در 9 جمادي‌الثاني 1149ھ، بعد از يك ماه به اصفهان برگشت. 55 در اين هنگام، محمد تقي بيگلربيگي فارس را مأمور فتح جزاير بحرين و سركوب اعراب آن خطه كرد. بدين ترتيب، در سال 1149ھ با فتوحات سردار مزبور تسلط ايران بر جزاير بحرين بار ديگر تثبيت گرديد. 56 
نادر در 17 رجب 1149 ھ از اصفهان، از طريق ابرقو، كرمان و سيستان، دلخك و دلارام به سوي قندهار عازم شد. سرانجام در 21 شوال از آب هيلمند گذشته به قندهار رسيد، حسين خان هوتكي فرماندار قندهار در قلعه تحصن جست به مقاومت مبادرت ورزيد. نادر چون پيش بيني طولاني شدن محاصره را كرد لذا دستور داد در كنار قندهار شهري با امكانات لازم بسازند اين امر تحقق يافت اسم آن را نادرآباد گذاشت. 57 محاصره قندهار مدت ده سال طول كشيد اما حسين سلطان همچنان پايداري مي‌نمود. در اين هنگام نادر در جمع سپاهيانش نطقي ايراد كرد و طي آن عده‌اي دواطلب خواست تا به هر طريقي قلعه را تسخير كنند، بدين قرار : 
«روزانه ديگر كه اين آفتاب جهانتاب از فروغ تيغ كشور گير ديده متحصنان قلعه مستدير را خيره ساخت، و شعشعه برق شمشير جمشيد خورشيد، لوامع تسخير بر ساخت حصار فيروزه گون گردون انداخت. فرمان واجب الاذعان چنان نفاذ يافت كه: امراي انجم سپاه از قبيل امير اصلان خان و اما موردي خان برادران مادري آن حضرت، و خانجان و مصطفي خان و محمد علي خان افشار، و مو لاقلي خان جارچي باشي، و جليل بيگ چنداول باشي، و عليرضا بيگ نسقچي باشي قزويني ولد ابوالحسن خان، و خانعلي خان كوكلان و غني خان و موسي خان ابدالي و قاسم خان و محمد حسين خان قاجار، و فتحعلي خان سيستاني، و اسماعيل خان فراهي، و جمشيد سلطان هزاره، و غيره مين باشيان و پانصد مين باشيان وارد حضور فيض گنجور صاحبقراني گرديدند. 
مقرر فرمود كه: حال مدت ده ماه هلالي مي‌شود، كه دور و دايره قلعه قندهار را مركز وار احاطه نموده، لوازم جد و جهد خود را روزبروز در تزايد و تضاعف مي‌رسانند. اما امري كه خاطر خواه اولياي دولت قاهره باشد. متمشي نمي‌گردد. و حال اراده ما چنان قرار يافته، كه جمعي از نامداران ظفر توأمان كه گوي سبقت ربوده باشند. دوطلب [شده] و قد مردي علم نموده، يورش به قلعه برده، جبراً و قهراً تسخير نمايند. و هر يك از آن جماعت در مجادله و محاربه قدم در عقب گذارند، نسقچيان غليظ و شديد تعيين مي‌نمايم، ‌كه سر آن را از قلعه بدن جدا نموده، وعبرت عالميان گردانند. 
چون سركردگان و سرخيلان و مين باشيان از مضمون سخن مودت مشحون صاحبقراني مطلع گرديدند. همگي انگشت قبول بر ديده نهاده، ‌معاودت به خيمه‌هاي خود نمودند. و نامداران و دلاوران را احضار نموده، ‌به نحوي كه امر قضا جريان صادر گرديده بود گوشزد خاص و عام نمودند. و از هر دسته كه به قدر يكهزار نفر بودند، بيست يا سي و يا ده نفر دوطلب گشته، مصمم قتال و جدال گرديدند. و بعد از خاطر جمعي سركردگان آن نامداران وارد حضور فيض گنجور همايون گشتند. 
و صاحبقران دوران مجدداً به لفظ گهربار خود فرمود كه: «هر يك از شما كه اراده تسخير اين قلعه را پيشنهاد خاطر خود ساخته، و وارد حضور گرديده‌ايد، دانسته و آگاه باشيدكه هر گاه قلعه مذكوره را مفتوح نموديد هر نفر شما را مبلغ يكهزار نادري كه عبارت از پنجاه [تومان] است به شما تسليم [خواهد شد] و اموال و غنايم كه از قلعه تصرف نماييد، از آن شما خواهد بود. و هر گاه روي از معركه برگردانيديد، به خداي لايزال قسم، ‌كه نسقچيان تعيين نموده‌ام كه سر شما را از قلعه بدن جدا ساخته، و جسد شما را طعمه ذئاب و كلاب مي‌گردانم. و حال مراجعت به خيمه‌هاي خود نموده، امروز و امشب معقول مشورت كرده، فردا وارد حضور گردند، ‌كه بدانچه راي صواب نماي همايون اقتضا نمايد، از آن قرار مرعي و مرتب خواهم گردانيد». 
نامداران و دلاوران در آن روز مراجعت، و اكثر از كم حوصلگان بيمايه و بي جگران پرفسانه از گفتار خود نادم و پشيمان گشته و ديگران كفن در گردن خود نموده، به قدر سه هزار نفر، همگي يكدل و يكجهت گشته، وارد حضور ساطع النور اقدس گشتند. 
چون امير كشور گير قول و فعل آن طايفه را برخود ظاهر گردانيد، كه در امري كه رجوع فرموده تخلف نخواهند ورزيد، همگي آن نامداران ظفر همعنان را نوازشات بسيار و دل آسايي بيشمار داده، مقرر فرمود كه در آن شب در كناره اردوي كيوان پوي توقف نمودند. » 58
بعد از اين نطق، حدود 3 هزار نفر داوطلب شده، فرمان نادر را پذيرفته حمله را آغاز كردند كه به دنبال آن، به قدر هشتاد هزار نفر نيز آماده هجوم شدند. بالاخره در ذي الحجه 1150 بعد از درگيري هولناك، سپاه افاغنه عليرغم مقاومت، شكست خورده، قندهار به تصرف نادر درآمد. در اين جنگ، حسين سلطان اسير شد كه به قولي توسط نادر به ري فرستاده شدف بنا به قول ديگر به دستور نادر مخفيانه به قتل رساندند. 59 آروتين، ‌بر آن است كه نادر وي را نزد شاه طهماسب در سبزوار فرستاد، در آنجا به دستور او كشته شد60 فتح قندهار روي هم رفته، سيزده ماه و پنج روز طول كشيد. 61
خطابه‌هاي نادر در لشكركشي به هند:
نادر بعد از فتح قندهار در بهار سال 1151 ھ متوجه هند شد. درباره علل حمله نادر به هند محققان دلايل مختلفي را ذكر كرده‌اند. از آن جمله مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود: 
1-نادر براي دست يابي به ثروت عظيم هندوستان و آگاهي از بي‌لياقتي گوركانيان به هند حمله كرد. 62
2-بهانه حمله نادر اين بود كه محمد شاه بعضي از افغانها را به هند راه داده و سفير نادر را در هند باز داشت و توقيف كرده بود. نادر از قبل، نقشه فتح هندوستان را در سر مي‌پرورانده است لذا مسئله مزبور را بهانه حمله به هند قرار داد. 63
3-برخي برآنند كه در ترغيب نادر به هند، نظام‌الملك صوبه دار ايالت پركنه دكن، نقش مستقيم، داشته ليكن چنانكه ملكم تصريح كرده دليلي بر اين ادعا وجود ندارد. 64 با وجود اين، اوتر مي‌نويسد: 
«در هنگامي كه نادرشاه مي‌كوشيد هر چه زودتر پيروزي را به دست آورد، ‌نامه‌هاي نظام الملك و سعادت خان را دريافت كرد. آنان صميمانه دخواست كرده بودند كه نادرشاه، ارتش خود به هندوستان عزيمت نمايد. » 65
4-هنوي معتقد است لشكركشي نادر به هند بدون شك به سبب طمع و جاه طلبي و علاقه شديد وي به شهرت روي داده است. 66
5- ميرزا مهدي خان استر آبادي بر آن است نادر براي رساندن مرزهاي ايران به حدود تاريخي اش به هند حمله كرد. آنجا كه مي‌نويسد: 
«چون ولايت غزنين و كابل از دهارير زمان از امهات ممالك خراسان شمرده مي‌شد، در اوايل ورود به قندهار براي محمد شاه نامه‌اي نوشت ضمن آن از اين هدف خود ياد كرد اما محمد شاه به نامه وي اعتنايي نكرد. عزم خود را براي تسخير هند راسخ كرد. 67
6- بازن متعقد است نادر قصد داشت به عثماني حمله كند اما چون پول نداشت به هند حمله كرد. «رايحه ثروت هند حتي از بوي تندترين و خوشبوترين ادويه آن كشور بهتر به مشام نادر مي‌رسيد. و اين تحريك را انگيزه حمله به عثماني به حد اعلاي خود مي‌رسانيد. پول هند ضامن گشايش سرزمين عثماني همواره در ذهن نادر نقش داشت و در پاي ديوار قندهار بدان مي‌انديشيد. »68
7- فقر مردم ايران بر اثر جنگهاي ممتد و نيز نياز نادر به تأمين منابع جديد مالي براي ارتش خود مهمترين دليل حمله وي به هند مي‌باشد. 69
8- حمله نادر به هند را با توجه به قصور محمد شاه در راستاي اجراي اوامر وي، نمي‌توان تجاوز خواند. 
«نادر استاد سياست و سياستمداري براي اعلام جنگ به هند حالت مناسبي ايجاد كرد. او به راهي قدم گذاشت كه مطمئناً ملل بيطرف و دوستداران قوانين بين المللي، ‌تهاجم وي را به هندوستان نمي‌توانند به عنوان يك اقدام تجاوز گرانه بي‌دليل، محكوم كنند» 70
خطابه قندهار:
به هر حال نادر عزم خود را براي حمله به هند جزم كرد آنگاه براي رفتن بدان سرزمين، راه غزنين، كابل، جلال آباد، پيشاور، لاهور، دهلي را برگزيد پيش از آن كه حركت كند همه سپاه را در دشت بيرون نادر آباد، سان ديده ابتدا حمد خدا را بجا آورد سپس از ذكر حضرت رسول (ص) و صحابه، گفت: 
«اي سركردگان خوانين بزرگ، اي قزلباشهاي شجاع و جانباز، ما براي خونخواهي سفير ايران (بقيدحيات)، براي درهم كوبيدن پناهگاه ياغيان، براي اخذ غرامت زيان‌هايي كه در سي سال اخير غلزائيها به ما وارد كرده‌اند و علل ديگر كه به سركردگان شما گوشزد شده به هندوستان حمله ور خواهم شد. 
سربازان من دشواريهاي گذشتن از دربندهاي سخت و رشته كوههاي بلند و رودهاي بزرگ در راه ما بسيار است. ما بايد به ارتش پادشاه هندوستان بجنگيم و سخت خود را در چنين جنگ بزرگي آزمايش كنيم. پيروزي و كاميابي ما مردم ايران را سربلند مي‌كند و شكست ما آنها را به بيچارگي خواهد انداخت. در اين جنگ بزرگ نه تنها ما بلكه همه توده از گنجينه‌هاي هنگفت هندوستان بهره‌مند خواهد شد. ما بزودي حركت خود را آغاز كرده، طبق روال هميشگي من خود همه جا پيشاپيش شما هستم و سعي خواهم داشت رهبري ها را به بهترين طريق ممكنه انجام دهد. برويم كه خدا با ماست. .. » 71
نطق نادر به قدري در سربازان اثر كرد كه: «هر سربازي مي‌خواست با ذكر عباراتي خود را براي جانفشاني در راه ايران و نادر اعلام نمايد كه در نتيجه كلماتي مفهوم نشده و همهمه سربازان به غرش طوفان و آواي رعد بيشتر شباهت داشت. » 72
نادر در روز 22 صفر 1151 به غزنين رسيد آنجا را به راحتي تسخير نمود. 73 سپس به تصرف كابل، جلال آباد، تنگه خيبر و پيشاور پرداخت. بعد از گذشتن از رودخانه سند، در 20 شوال 1151 بدون درگيري اقدام به تسخير لاهور نمود 74
خطابه لاهور:
هنگامي كه نادر در لاهور بود جاسوسان خبر دادند كه شمار سپاهيان دشمن (محمدشاه) بين 200 تا 250 هزار نفر مي‌باشد. توپخانه بسيار بزرگي با فيلهاي جنگي آماده كرده است. اين اخبار هنگامي كه در ميان سپاهيان پيچيد احساس بيم و نااميدي كردند. اضطراب سربازان باعث شد تا نادر در ميدان بزرگ ارك لاهور، همه سران سپاه و افسران خود را گرد آورده، با گفتارهاي آتشين، خون آنها را به جوش آورد: 
«فردا ما حركت خود را به طرف دهلي شروع مي‌كنيم. به افرادتان گوشزد كنيد كه از زيادي تعداد سربازان دشمن و انبوهي توپخانه دشمن نبايد هراس داشته باشند، مگر فراموش كرده‌اند(ايد) كه ما در مراد تپه بعده ده برابر خود آن هم سربازان آموزش ديده به سبك فرنگ غلبه كرديم. 
دشمن ممكن است توپهاي زيادي داشته باشد ولي يقين داشته باشيد كه توپچي حسابي ندارند و من خبردارم كه زياد تمرين نكرده‌اند. 
در مورد فيلها هم نگران نباشند من به موقع طرز مقابله با آنان و نابود كردنشان را به همه ياد خواهيم داد. فراموش نكنيد كه بايد هر سر بازي به اندازه سه روز خواروبار و اگر شد بيشتر همراه داشته سرب و باروت هم به حد كافي موجود باشد. رفتار سربازان با مردم دوستانه باشد اگر خداي نكرده سربازي به مال كسي تجاوز كند نبايد انتظار گذشت از ما داشته باشد. برويد واحدهاي خود را صبح زود در ميدان خارج شهر حاضر كنيد، من چند كلمه با آنها صحبت خواهم كرد. 
روز هيجدهم ارتش نادر ي كه به واسطه درگيريي‌هاي محلي و تشكيل چند پادگان در قلاع سر راه خود چند هزار نفري از تعدادشان كاسته شده بود در بيرون شهر لاهور اجتماع كرد و پس از حاضر شدن نادر بانصرالله و حاجي خان و چند نفر ديگر سواره آمده روي بلندي رفته و پس از آن كه سربازان را كه با مشاهده او فرياد زنده باد برآورده بودند با اشاره دست ساكت نمود چنين گفت:
سپاهيان جنگجوي من آي قزل باشهاي شجاع همين امروز ما به طرف دهلي حركت مي‌كنيم. شماها ديده‌ايد كه ما تاكنون در تمام جنگها پيروز بوده‌ايم، بياري خداي توانا در اين جنگها كه از همه جنگهاي گذشته مهيب‌تر و خونين تر خواهد بود بايد كامياب شويم. ما بايد زور و بازوي مردانه خود را به جهانيان نشان بدهيم. مي‌دانم كه با فداكاريهاي شما ما سر بلند و پيروز به ايران باز خواهيم گشت.» 75
وقتي سخنان نادر به اينجا رسيد «از تمام جمعيت و انبوه فريادهايي به آسمان بلند و هر سربازي به نوبه خود سعي داشت با صداي بلند وعده فداكاري بدهد. نادر از تپه پائين آمد و ساعتي طول كشيد تا ارتش آرايش متناسب رزمي گرفته سپس به طرف رودخانه ستلج راه افتادند» 76
نادر از لاهور راه دهلي را در پيش گرفت. بعد از گرفتن دژ توري و عظيم آباد، سرانجام به كرنال در چند كيلومتري دهلي رسيد. محمد شاه نيز با سپاه عظيم خود بدانجا رسيد، در 14 ذي‌القعده 1151 طرفين آماده جنگ شدند. در اين ميدان جنگ تاريخي هولناك و خونين درگرفت كه سرانجام منجر به شكست سپاه محمد شاه گرديد. محمد شاه تسليم شد و پيمان متاركه جنگ را در 19 ذي القعده با نادرشاه منعقد كرد. بعد از اين كه محمد شاه وارد سراپرده نادرشاه گرديد، شاه ايران بر خاسته، چند گامي پيش آمد، دو پادشاه يكديگر را دوستانه در آغوش گرفتند. و نادر از وي پذيرايي گرمي نمود آنگاه روي مسندي كنار خود نشاند. در اين هنگام نادر، پس از تعارفات معمول چنين گفت:
«در شگفتم كه چگونه سرنوشت واداره سرزمين با عظمت هندوستان را اين چنين به لاابالي گري و بي توجهي سپرده‌ايد، راه آن اندازه باز باشد كه من بتوانم به آساني بدينجا بيايم زماني كه آگاه شديد كه من از قندهار بعزم هندوستان به راه افتادم، آيا پيش بيني و احتياط، فرمان نمي‌داد كه از زندگي آرام در پايتخت دست برداريد و با ارتش بزرگ خود تا به لاهور پيش بياييد، و يكي از سرداران كاردان را براي جلوگيري و نبرد به كابل بفرستيد؟ شگفت انگيزتر آن كه مي‌بينم با چه بي پروايي بزرگي خود را با من، يعني خصم در حال پيكار، روبرو كرده‌ايد، مي دانيد كه در فنون جنگي، خبط و خطاي يك شاه كه فرمانده كل نيرو بشمار مي‌رود، اين است كه خود را اين چنين آسان در دسترس دشمن بگذارد. من اگر نقشه شومي داشتم، خدا راضي نخواهد بود كه آن را انجام دهم، اما با پيش آمدن چنين هنگامه‌اي، چگونه مي‌توانيد خود را در دامي كه افتاده‌ايد رها سازيد؟ اكنون ماهيت همه درباريان و كارگزاران شما آن اندازه بر من روشن شده است، كه مي‌توانم بگويم، همگي آنان، از كوچك و بزرگ، بي غيرت و بي‌شخصيت و خائن و فاقد عرق ملي مي‌باشند. نقشه و هدف من اين نيست كه تاج و تخت شما را به چنگ آورم. اكنون آنچه را كه مي‌خواهم، تماشاي پايتخت شماست و ميل دارم چند روزي را در آنجا بگذرانم، و سپس به ايران برگردم. با گفتن چند كلمه آخر، دست بروي قران مجيد نهاد، و سوگند ياد كرد كه بدانچه كه مي‌گويد، متعهد و پاي بند بوده و ايستادگي خواهد كرد. » 77
نادر هدف خود را از آمدن به هند ملاقات با پادشاه هند مي‌دانسته، زيرا نادر معتقد بود كه گوركانيان و طايفه افشار در اصل و نسب از يك اصل واحدند اما همانطور كه اشاره شد انگيزه نادر از حمله به هند بسيار جدي تر از اين مسئله بود:
«حضرت صاحبقران از راه ملاطفت و احسان در آمده، كمال عزت و احترام كه لوازم فروتني و يگانگي بوده باشد، به عمل آورد، فرمود كه: چون بندگان همايون ما به جماعت افشار اشتهار داريم، افشار نيز از تيره‌ (هاي) تركمان است، و جد و آباي ما به سلسله تركماني متصل، در اين صورت اين دو دولت متصل به ايل جليل گوركاني است. و غرض آمدن ما بدين نواحي محض ملاقات بندگان عظيم الشأن شماست. » 78
نادر در ادامه سخنان خود گفت: «عنقريب مجدداً پادشاهي ممالك مذكوره را در كف كفايت آن خواهم گذاشت» 79
نادر بعد از اين كه دهلي را فتح كرد و به خواسته‌هاي خويش جامه عمل پوشاند، تاج پادشاهي هند را مجدداً به محمد شاه واگذار كرد در گفتگويي كه بين او و محمد شاه در حضور سران و بزرگان انجام گرفت اين مسأله كاملاً روشن مي‌گردد:
«القصه، چون آن بزم به انتها رسيد، حضرت صاحبقران آنچه لازمه مهرباني و شفقت و اتحاد و يگانگي فيمابين آن دو پادشاه گردون حشم بود به عمل آورد. و بعد از نوازشات بسيار به لفظ گهر بار فرمود: چون سلسله عليه نواب همايون، تركمان، و پادشاه مبادي آداب نيز تركمان است، و فيمابين جدايي و مغايرت منظور نيست، و خصوص در اين اوان كه مواصلت تجديد به عمل آمده، و خصوصيت يگانگي به وقوع انجاميد، و غرض از ورود ما بدين نواحي همان اسم و رسم است كه تا انقراض عالم باقي باشد، و همت دريا نوال ما هفت دريا را در زير قدم اشهب گيتي نورد ما بيقدرتر از كاسه حباب ساخته، و شفقت ما هفت اقليم عالم را چون مردمك ديده به يك نظر نگاه آباد و ويران مي‌تواند ساخت، در اين صورت پادشاهي ممالك هندوستان را با تاج و تخت و نگين بدان اعز با عز و تمكين شفقت و مرحمت فرموديم. » 80
بعد از اين سخنان نادر از جا برخاست و تاج پادشاهي را با دست خود بر سر محمد شاه گذاشت. 81 
نتيجه گيري:
سقوط امپراتوري صفويه به دست افاغنه، كه نه در عده ونه در عده با آنان برابري مي‌كردند، يكي از وقايع شگفت انگيز تاريخ ايران محسوب مي‌شود. هيچ تيره روزي بالاتر از اين نمي‌توان تصور كرد كه، كار يك دولت بدانجا كشيده شودكه پادشاه آن با دست خويش تاج پادشاهي‌اش را بر سر دشمن گزارد. بدنبال اين حادثه فاجعه‌انگيز، يعني سلطه افاغنه بر ايران، دولت صفوي سقوط كرد، حكومت مركزي از ايران رخت بر بست، در عوض زمينه براي ظهور مدعيان و ماجراجويان قدرت، در داخل و تحريض حرص و طمع دولتهاي همسايه خارجي يعني عثماني و روسيه به اين سرزمين، آماده گرديد. در واقع فاصله سالهاي 1135 تا 1148 ﻫ كه از سقوط صفويه شروع مي شود و تا تاجگذاري نادر در دشت مغان ادامه پيدا ميكند، يكي از آشفته‌ترين دوران تاريخ ايران به شمار مي‌رود. در چنين شرايطي، اگر مرد قدرتمند و شجاع و وطن خواهي چون نادر ظهور نمي‌كرد و به بحران‌ خاتمه نمي‌دادمعلوم نبود سرنوشت مملكت ايران به كجا مي‌انجاميد. خدمتي كه نادر به تاريخ و تماميت ارضي ايران كرد، بس شايسته تقدير و سپاسگزاري مي‌باشد. او از خود چهره ماندگار در حد قهرمان ملي به جاي گذاشت. گر چه بر اثر رفتار ناپسند وي در اواخر عمر، خدشه‌اي جبران ناپذير به اين چهره حماسي وارد شد. 
به هر حال، از وقايعي كه در اين ايام رخ داده و نادر صحنه گردان اصلي آن بود و نيز آنچه كه درباره خطابه‌هاي وي ذكر شد، مي‌توان نتايج ذيل را به دست داد: 
-ايران، عليرغم اين كه در طول تاريخ بارها، آماج هجومهاي بزرگ و كوچك اقوام مختلف قرار گرفته، هيچ وقت هويت خود را به عنوان يك كشور وقدرت مستقل از دست نداده است. 
-تاكتيك‌هاي بي‌نظيري كه نادر، در لشكركشي هاي خويش، به كار برده و از آن طريق قدرتمندترين دول آن زمان را به زانو درآورده، به قدري چشمگير است كه وي را مي‌توان در رديف نوابغ نظامي به شمار آورد. 
-نادر براي تحريك احساسات سربازانش بيشتر روي مليت و غيرت مردانگي آنها تكيه مي‌كرده است. 
-بيشترخطابه‌هاي نادر در جمع سربازان يا افسران وفرماندهان سپاه ايراد شده است. 
- نادر علاوه بر نبوغ نظامي در فن خطابه و نحوه تحريك احساسات مردم و جلب توبه آنها به خودنيز، هنرمندانه عمل مي‌كرده است. 
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